
 هرکجا مرز کشیدند شما پل بزنید
درباره شهید علیرضا توسلی، معروف به ابوحامد، فرمانده و بنیان گذار تیپ فاطمیون، به بهانه روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم

تــا هفــت ســالگی، هــم از نعمت حیات مادر محروم 

شــد هــم از فیــض حضــور پــدر. پــدری روحانــی و 

سرشــناس کــه ارادتــی قلبــی بــه امــام (ره) داشــت و 

ایــن علاقــه ارثیــه معنــوی او در قلــب پسرهایــش 

بود. زیرا برادر علیرضا نیز در ســال های ۵۸-۵۷ در 

زمــره جان باختــگان محبــت امــام خمینــی (ره) بــود.

پــس از مــرگ  بــرادرش، علیرضــا نیــز مصمــم شــد 

ــرادر  ــه ب ــف رفت ــون از ک ــدر و خ ــت پ ــا راه محب ت

ــی  ــا آنجــا کــه در نوجوانــی حوال را دنبــال کنــد ت

ــا وجــود درگیری هــای جنــگ  ــران را ب ســال ۶۳ ای

تحمیلــی، امن تریــن خــاک جهــان بــرای تنفــس 

هــوای اســلام دیــد.

 پــس همــراه بــا دیگــر بــرادرش بــه ایــران مهاجــرت 

کــرد و در حــوزه علمیــه اصفهــان و بعدتــر قــم 

ــوزوی، ــلات ح ــوازات تحصی ــه م ــد و ب ــاکن ش س

ــغول  ــاختمانی مش ــای س ــام کاره ــه انج ــود را ب خ

کــرد، امــا بــا اوج گیــری درگیری هــا در کردســتان و 

مناطــق جنگــی، قلــم را زمیــن گذاشــت و اســلحه 

را در دســت گرفــت.

یــک ســال پــس از مبــارزه در مرزهــای ایــران و 

عــراق، جهــاد خــود را در ناآرامی هــای کشــور 

اجــدادی اش دیــد و بــا بازگشــت بــه افغانســتان،

در رکاب شــهید مــزاری در جنگ هــای 

احــزاب و گــروه هــای مســلح حــاضر 

شــد، ســپس بــه ایــران برگشــت تــا در 

پایگاه هــای بیرجنــد و بجنــورد مهارت های 

ــار  ــن ب ــد و ای ــت کن ــود را تقوی ــی خ نظام

بــا تجربــه نظامــی بیشــتر بــه وطنــش

 بازگشت.

 ســال ۷۴ بــود و هم رزمــان افغانســتانی او بــا 

حمایــت بــرادران ایرانــی اش، مبــارزه علیــه 

ــات  ــی عملی ــت و طراح ــا درای ــان را ب طالب

هوشــمندانه بــه پیــش بردنــد.

بــا شکســت طالبــان، ادامــه جنگ های افغانســتان 

ه  ای جــز برادرکشــی بــه همــرا کــه نتیجــه 

ــد و پــس  ــران بازگردان ــه ســوی ای نداشــت، او را ب

از آن در ســال۹۰ با آغــاز جنــگ در ســوریه، بــار 

ــار  ــری اخب ــا پیگی ــتیز او، ب ــه ظلم س ــر روحی دیگ

ناآرامی هــا، زندگــی اش را بــه سمت و ســوی جهــاد 

بــرد. مــراودات و آمد و شــدهای او بــا مدافعــان 

حــرم، سرانجــام در ســال۹۲ با گســترش جلســات 

ــکیل  ــده تش ــخصی اش، ای ــزل ش ــا من ــه ت محرمان

تیــپ فاطمیــون را بــه مرحلــه فراخــوان رســاند تــا 

عــلاوه بــر دفــاع از اســلام، بــرادری افغانســتانی  هــا  

بــا ایرانیــان را نمایــان کنــد و بــه ایــن ترتیــب 

بــا اعــلام آمادگــی هفتــاد، هشــتاد نفــر 

از جهادگــران افغانســتانی، در تاریــخ 

نخســتین   ۹۲ ل سا یبهشــت  رد ۲ا

ه  نفر و د و   بیســت ن  هــا و گر

فاطمیــون، بــه فرماندهی علیرضا 

توســلی عــازم جبهه هــای نــبرد 

ــدند. ــوریه ش س

 فرمانــده ای کــه نــام مســتعار 

ابوحامــد را  بــرای خــود برگزیــد 

و در روزهایی که جبهه دشــمن از 

ســوی بســیاری از کشــورهای 

معانــد تجهیــز می شــد، بــا 

ســلاح ایــمان و پشــتوانه 

چهره هایــی چـــــــون 

حــاج قاســم ســلیمانی،

ــای  ــات هــــ عملـــیـــ

میز  آ   فــقـــــــیت مو

متـعددی را مدیریت 

کــرد.

ی  بـــــــرا و  ا م  نـــــــا  

موفــــقـــیـــــت هــــــــر 

عملیــات کافــی بــود. حضــور مؤثــر و  تفکــر 

بــدون مــرز او بــرای دفــاع از خــاک مقــدس 

اســلام در هــر جغرافیایــی، تیــپ فاطمیــون را 

بعدتــر بــه لشــکر فاطمیــون وســعت 

داد.

شــهید توســلی کــه سرانجــام بــر 

تپه هــای اســتراتژیک قریــن حوالــی 

درعــای ســوریه برابــر جبهــه النــصره 

ــه شــهادت رســید، در روز شــهادت  ب

حــضرت زهرا(س)۹اســفند۹۳ به 

و  شــد  ه  ســپرد ک  خــا

تقــارن چهلمیــن روز 

شــهادت او بــا ولادت

 ایـشـان، سنــــــدی 

بــر خـــــلـــــوص 

ر حــضـــــــو و 

قلــب ایـــــــن 

ه  نـــــد فرمــــا

لـــــیــــــــر  د

در  ن  طمیــو فا

ز  ا فـــــــاع  راه د

حرم بود.
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شهردار مشهد خواستار شد
سرعت بخشی در عملیات اجرایی 

باغ موزه دفاع مقدس

عملیات ساخت باغ موزه 

دفاع مقدس که چندین خبر

سال از زمان اجرای آن 

مــی گــذرد همچنان به 

عنوان یکی از مطالبات اصلی مدیران 

مختلف کشوری، استانی و شهری و البته 

یکی از دغدغه های اصلی مدیریت 

شهری در دوره های مختلف مطرح است.

شهردار مشهد هم در راستای بررسی 

آخرین وضعیت ساخت این مجموعه در 

ــت، بر  بــازدیــدی که روز گذشته داش

سرعت بخشی به عملیات اجرای مرکز 

فرهنگی و سالن همایش های باغ موزه 

دفاع مقدس تأکید کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی جهان شهر،

محمدرضا قلندرشریف در این بازدید 

که با حضور سردار بهمن کارگر، رئیس 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 

مقدس و جمعی از اعضای شــورای 

اسلامی شهر برگزار شد، گفت: دغدغه 

نسبت به ساخت باغ موزه دفاع مقدس 

از دوره چهارم شورای اسلامی شهر آغاز 

شد. وی افزود: در همین دوره چهارم 

های  بــاوجــود مشکلاتی، با پیگیری 

ــدی، زمینی در کوهسنگی بــرای  ج

ساخت باغ موزه دفاع مقدس اختصاص 

داده شد و در بحث ساخت نیز تاکنون 

شـــده    ده یی اختصاص دا ها کمک 

است.

شهردار مشهد با بیان اینکه درمجموع 

ــومــان اعتبار  امــســال ۷۰مــیــلــیــارد ت

بــرای ساخت مرکز فرهنگی و سالن 

همایش های باغ موزه دفاع مقدس در 

نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بخشی 

از این مبلغ به صورت نقد و بخشی نیز 

به شکل غیرنقدی و تخصیص زمین 

بوده است که پیگیر هستیم تا زمین 

هرچه زودتر به اداره کل بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش هــای دفاع مقدس استان 

تحویل داده شود.

قلندرشریف اضافه کرد: در کنار این 

موضوع تاکنون مسیرهای دسترسی 

به باغ موزه دفــاع مقدس نیز از ســوی 

سازمان عمران شهرداری مشهد ساخته 

و مناسب سازی شده است.

ــه ای  ــه گــون وی تــصریــح کـــرد: بــایــد ب

برنامه ریزی شود تا روند عملیات اجرایی 

های  مرکز فرهنگی و سالن همایش 

ــوزه که توسط ســازمــان عمران  ــاغ م ب

شهرداری مشهد در حال ساخت است،

سرعت بگیرد  و عملیات عمرانی این 

پروژه تا دهه فجر به پایان برسد.

شهردار مشهد ادامه داد: اکنون بخش 

زیادی از فنداسیون مرکز فرهنگی و 

سالن همایش های باغ موزه دفاع مقدس 

اجرا شده است و برای سرعت گرفتن 

کار در چند روز آینده، مبلغ ۵ میلیارد 

گرد و  ــرای خرید میل  تــومــان نقد ب

آرماتوربندی به پروژه تزریق خواهیم 

کرد.

قلندر افزود: در کنار فنداسیون و سایر 

اقدامات مورد نیاز سازمان عمران، اکنون 

نیز مذاکراتمان را برای ساخت دیوارها 

ایم تا  و سقف پیش ساخته آغاز کرده 

این مــوارد به موقع بــرای نصب آماده 

شوند.

 قدردانی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر

ارزش های دفاع مقدس از شــورای شــهر و 

شهردار مشهد

سردار بهمن کارگر افزود: از تلاش ها 

و حمایت های شــورای اسلامی شهر 

ر مشهد در مسیر ساخت  و شــهــردا

باغ موزه دفاع مقدس تشکر می کنیم 

و امیدواریم دست به دست هم بدهیم 

و با تلاش و تعامل در بخش اول پروژه 

های  مرکز فرهنگی و سالن همایش 

بــاغ مــوزه دفــاع مقدس را به سرانجام

 برسانیم.

برخـی روان شناسـان، خلاقیـت را رفتـاری دفاعـی 

می دانند کـه در موقعیـت تضـاد و تناقـض اتفـاق 

می افتـد. آن هـا معتقدنـد روان ناخـودآگاه مـا 

بـرای حـل مشـکلات خـودش بـا بخـش خـودآگاه 

شـخصیت و نیـز اجتـماع دسـت بـه خلاقیـت 

می زنـد و بـه راه حل هایـی می رسـد کـه بحـران را 

حـل می کنـد و بـا اسـتعلای نیازهـا و غرایـز خفتـه 

و نیـات پنهـان از آن هـا رونمایـی می کنـد. رونمایی 

هـر وضعیتـی را قابـل بحـث و بررسـی می کنـد و 

بدین گونه با خلاقیت انسـان به مرور به هماهنگی 

بـا پاره هـای وجـودی خـود و اجتماع خود می رسـد.

روان شناسان و روان کاوان جدید معتقدند در عین 

اینکه ناخودآگاهی در خلاقیت فعال است، انسان 

خـلاق مغلـوب ناخـودآگاه نمی شـود؛ بلکـه او خـود 

منعطفـی دارد کـه می توانـد ناخـود آگاه را تحمـل و 

درک کنـد و بـا ناخـودآگاه گفت وگـو کنـد. این خود 

منعطـف و مطمـئن زمینـه را برای ایجاد گفت وگوی 

درونی فراهم می کند و بدین سـان باز هم در عمل 

خلاقیـت بـه حـل تعارضـات و هماهنگـی وجـودی 

مـا کمـک می کنـد. جامعـه پـر از شـکاف های 

اجتماعـی و نسـلی، مسـتعد ترین جامعـه بـرای 

بحران هاسـت؛ اما همین جامعه امکان بیشـترین 

خلاقیـت را هـم دارد. مـا بـه دلایـل متعدد، شـهری 

هسـتیم که بر گسـل های متعددی بنا شـده اسـت.

سـنت و مدرنیسـم بـا هـم به طور مـداوم گفت وگـو 

می کنند و در سنتز مدام پدیده های دنیای جدید 

بـا پدید ه هـای سـنتی هـر روز شـکلی تـازه و طـوری 

تـازه از حیـات متولـد می شـود کـه در عین حـال 

کـه خلاقانـه و زندگی سـاز اسـت، بـرای بخشـی از 

جامعـه ایرانـی معنـای درسـتی نـدارد و قابـل درک 

نیسـت و به عنـوان هجـوم و حملـه و آشـفتگی درک 

می شـود. ادبیـات در طـول تاریـخ مـا بیـش از هـر 

پدیده دیگری توانسـته اسـت تضادها و تناقض ها 

را در خـود هضـم کنـد و زیبایـی و وحـدت بیافریند.

زاهـدی سـختگیر مثـل شـیخ احمد جامـی آن گاه 

کـه سـخنش جامـه ادبیـات پوشـیده ، قابلیـت ایـن 

را یافتـه اسـت کـه بـا عـارف و مفـسری بـا حوصلـه 

همچـون حافـظ شـیرازی گفت وگـو کنـد. حافـظ 

مریـد جـام مـی اسـت ای صبـا بـرو / از بنـده بندگی 

برسـان شـیخ جـام را 

در لفافـه سـخن ادبـی نقـد بیـان و تعـارض روایـت 

می شـود؛ در عین حـال بـا شـیرینی و رنـدی احترام 

هـم حفـظ می شـود. جامعـه امـروز ایـران بیـش از 

هرچیـزی نیازمنـد ادبیـات اسـت. بارهـا گفتـه ام و 

نوشـته ام کـه ادبیـات ایـران عصـاره فکـر و تجربـه 

انسـان ایرانـی در همـه دوران هاسـت و امـروز در 

مواجهـه بـا وضعیـت مغولـی تمـدن غـرب بیـش از 

هـر نهـاد و بنیـادی...
۴ اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراادامه

اینفــــوشهــــر

افزایش ایمنى در پروژه هاى عمرانى شهر 
از نگاه آمار

سال ۹۸
آغاز فعالیت رسمی واحد بهداشت

ایمنی و محیط زیست سازمان عمران

تعداد حوادث انسانی
مالی و محیط زیست 

نفر ۳ تعداد کارشناسان ایمنی

نفر تعداد تکنسین های ایمنی۱۳

۷۰
شرکت و فرد

تعداد پیمانکاران و اشخاص 
دریافت کننده گواهی ایمنی 

در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

سال ۱۳۹۸

سال ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹

سال ۱۴۰۱

۲۷۷
حادثه

۹۹
حادثه

۱۴۰
حادثه

۱۰۶
حادثه

نفر تعداد فوتی های ناشی از۴
 حادثه در کار، در سال۹۸

صفر
تعداد فوتی های ناشی از حادثه 

۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ، در کار، در سال های ۹۹
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۲ المان جدید 
از درختان خشکیده خلق شد

ــاری، ــت ــخ حــســیــن م
مــدیــرعــامــل ســازمــان خبر

پارک ها و فضای سبز 

شهرداری مشهد، گفت:

ششمین و هفتمین درخت خشکیده 

ــاره  شهر با پیکره تراشی، جــان دوب

گرفتند.  پیکره سازی این دو اصله 

درخت چنار در خیابان های سعدی و 

صاحب الزمان(عج) در حال انجام است.

طرح بز کوهی و دارکوب در خیابان امام 

خمینی(ره)، طرح کندو، زنبورعسل و گل 

در بولوار صادقی و طرح غنچه گل 

گلایل در حاشیه بولوار کوثر مقابل 

بیمارستان فارابی و طرح مجموعه 

کتاب و پرنده در حاشیه بولوار کلانتری 

مجاور دانشگاه فردوسی تاکنون بر 

درختان خشکیده تراشیده شده اند .

ششمین درخت خشکیده شهر واقع 

در خیابان سعدی با اجرای طرح کتاب 

و هفتمین درخت خشکیده واقع در 

راستگرد میدان صاحب الزمان(عج) با 

طرح گل و نرگس توسط هنرمندان 

ــاره  خـــوش ذوق مشهدی جانی دوب

گرفتند.

توسعه توس
 به همکاری بین بخشی نیاز دارد

شهردار منطقه ۱۲ با 
اشاره به بازدید سال ۷۰خبر

رهبر معظم انقلاب از 

شهر تــاریــخــی توس 

گفت: فرمان رهبر معظم انقلاب و 

دست نوشته ای که از ایشان در توس 

به یادگار مانده است،سند راهبردی  

توس است.

مهدی خداشـناس در دیدار با معاون 

توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی اداره 

کل میراث فرهنگی اسـتان خراسـان 

رضـوی بـا اشـاره بـه لـزوم بازتعریـف 

دوبـاره راهبردهـای توسـعه تـوس 

تصریـح کـرد: راهبردهـای توسـعه در 

تـوس نیازمنـد بازتعریـف دوباره اسـت 

و همـه دسـتگاه ها بایـد بـا هم افزایـی 

و هـم گرایـی در چهارچـوب توسـعه 

م  ریخـی تـوس گا ر شـهر تا یـدا پا

بردارنـد.

وی افزود : دامنه این تحولات از اصلاح 

طرح تفصیلی مبتنی بر نیاز ها و تعریف 

کاربری های خدمات در عرصه های  

مختلف تا همکاری های بین بخشی 

و بین دستگاهی گسترده است که 

این مسئله مهم نیازمند عزم و انسجام 

استانی و ملی است.

رئیس و نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی شورا مشخص شد

با رأی اعضای کمیسیون 
اقــــــتــــــصــــــادی و خبر

سرمایه گذاری شورای 

اسلامی شهر، رئیس و 

نایب رئیس سال سوم این کمیسیون 

مشخص شد.

، ی د قتصا ا ن  جلسه کمیسیو ر  د

سرمایه گذاری و مشارکت های شورای 

اسلامی شهر مشهد مقدس و با آرای 

اعضای این کمیسیون،  مجید دبیریان 

بــه عــنــوان «رئــیــس» و موسی الرضا 

حاجی بگلو به عنوان «نایب رئیس»

انتخاب شدند.

، مجید  ی مــحــصــل ــد ــوح خلیل م

رضا محروقی  حسین و حمید د نژا

دیگر اعضای کمیسیون هستند.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۴شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۸
۱۴۴۵ محــرم ۲۲
شـــــماره ۴۰۰۷

۴شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۸
۱۴۴۵ محــرم ۲۲
شـــــماره ۴۰۰۷

 مدافعان حرم، سربازان امام رضا(ع)

فرزندان امام رضا(ع) در جبهه دفاع از حرم. به 

غیرت از مشهد برخاستند و با اذن جهاد از امام 

خویش راهی میدان شدند. درست مثل دوران 

دفاع مقدس که رسمی چنین شایسته شکل 

گرفته بود. رزمندگان می آمدند از صحن امام 

خمینی (ره)، وارد حرم می شدند. مراسم برگزار 

می شد بعد از بالاخیابان و خیابان آیت ا...

بهجت راهی راه آهن می شدند. آن روز ها همه 

چیز از حرم آغاز می شد. بسیاری هم به حرم 

بازگشتی بشکوه می یافتند. بشکوه تر از هر 

زیارت. عمودی رفته بودند، اما افقی برمی گشتند.

در این بازگشت اما عمود بر آسمان می شدند تا 

«وَإذِ قالَ  فرشتگان خدا به خاطر بیاورند آن ماجرا را؛

رَبُّکَ للِمَلائکَِةِ إنِیّ جاعِلٌ فیِ الأرَضِ خَلیفَةً  ۖ  قالوا 

ماءَ وَنحَنُ  أتَجَعَلُ فیها مَن یفُسِدُ فیها وَیسَفِکُ الدِّ

سُ لکََ  ۖ  قالَ إنِیّ أعَلمَُ ما لا  نسَُبِّحُ بحَِمدِکَ وَنقَُدِّ

تعَلمَونَ(۱)؛ (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت 

به فرشتگان گفت: من در روی زمین، جانشینی قرار 

خواهم داد. فرشتگان گفتند: پروردگارا! آیا کسی را در 

آن قرار می دهی که فساد و خون ریزی کند؟! (زیرا 

موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند 

نیز، به فساد و خون ریزی آلوده شدند. اگر هدف از 

آفرینش این انسان، عبادت است،) ما تسبیح و حمد 

تو را به جا می آوریم و تو را تقدیس می کنیم. پروردگار 

فرمود: من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید.»

شهدا و مجاهدان جلوه ای از آن حقیقت بودند. به 

روزگاران هم شأنی چنین داشتند. ما تجلی انقلاب 

و دفاع مقدس و دفاع از حرم و دفاع از وطن را دیدیم 

تا قیامت هم جلوَت فراوان خواهد داشت شهادت 

و فرشتگان به ایمانی افزون خواهند رسید به «إنِیّ 

أعَلمَُ ما لا تعَلمَونَ» شهدای مدافع حرم، از حرم امام 

رضا(ع) حرکت جهادی خود را آغاز می کردند.

از امام رخصت میدان می گرفتند برای زدن 

به معرکه ای که تکفیری ها بر پا کرده بودند 

تا حرم و زیارت و معرفت و ایمان را یک جا از 

پا بیندازند. هدفشان فقط خشت و گِل نبود،

همه دِل های عاشق را هدف گرفته بودند.

ما اما نگذاشتیم نفس های آلوده شان هوای 

چند کیلومتری حرم را آلوده کند. به جان 

صف بستیم. بنیان مرصوصی بنا کردیم که به 

باد های آلوده هم اجازه نفوذ نمی داد چه رسد 

به حرامیانی که قصد حرمت شکنی داشتند. مدافعان 

حرم، سربازان امام رضا(ع) بودند که از ایل عجم ها 

برخاستند. برخاستند و نه فقط هیمنه تکفیری ها را 

شکستند که حکومتشان را از پایه ویران کردند. آن ها 

می خواستند عراق و شام را زیر بیرق سیاه خود گیرند 

و راه بر آفتاب امامت و ولایت و درخشش انوار اهل 

بیت ببندند اما آنچه بسته شد پنجره حیات خودشان 

بود. مدافعان حرم سرافراز ماندند. سرهایی که به 

ذلت فرو افتاد بر تن مهاجمانِ به حرم بود. مدافعان 

حرم با اذن جهاد از امام رضا(ع) رفتند تا به تحقق این 

«یرُیدونَ لیِطُفِئوا  آیه قرآن کمک کنند که می فرماید:

نورَ اللَّهِ بأِفَواهِهِم واَللَّهُ مُتمُِّ نورهِِ ولَوَ کَرهَِ الکافرِونَ؛

آن ها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش 

کنند؛ ولی خدا نور خود را کامل می کند هر چند 

کافران خوش نداشته باشند!» باری، مدافعان حرم،

سربازان آخر الزمانی امام رضا(ع) بودند که از ایل عجم ها 

برخاستند و با جگری بزرگ تر از جگر شیر، حرم را از 

هجوم شغالان پست نجات دادند.

پی نوشت:

۱- سوره مبارکه بقره، آیه ۳۰

۲- سوره مبارکه صف، آیه ۸

کوچه

سلامی چو بوی خوش کربلایی...

  السلام علینا و علی عبادا... الصالحین.

فکر کن چه خوشبخت باشی که هرکه 

هرکجای این کره خاکی نماز بخواند 

اعم از مستحب و واجب بر تو سلام دهد.

ام زیر  سال۶۱ هجری اســت، نشسته 

سایه نخلی کنار شریعه فرات و قافله 

اند، . خیمه ها بیشتر شده  بینم  را می 

زهیر هم آمده، این ور لحظه به لحظه بر 

سپاه حر هم افزوده می شود.اصحاب 

همین لختی پیش آمدند و چند مشک 

پر آب کردند و اسب هایشان را سیراب کردند 

و برگشتند سمت سپاه حسین (ع)... دارم غبطه 

می خورم به حالشان. یالیتنی کنت معکم فأفوز 

فوزا عظیما... جرئت این را ندارم که بگویم اگر 

بودم حتما توی سپاه حسین(ع) می رفتم. من 

خودم آدم رسانه ام و می فهمم چه قدرتی دارد.

ام و تجلی  تر ایستاده  من ۱۴۰۰ ســال این ور 

ام و حالا  شکوهمند قیام حسین(ع) را دیــده 

برایم روشن است که اگر بودم حتما در سپاه 

حسین(ع) شمشیر می زدم.

با سم پاشی رسانه ای که در کوفه و سایر بلاد 

شده بود. با آن همه خدعه و نیرنگ و تطمیع 

ها و مناصب یزید  فکر نکردن به برق سکه 

لعنت ا... علیه خیلی دشوار بود، ولی اصحاب 
حسین(ع) کاری کردند کارستان. با حسین(ع)

یاعلی خواندند و زلف گره زدند و شدند همان 

عبادا... الصالحینی که ابتدای نوشته عرض 

کردم.

ــی که رضــوان خدا بر  میرزا اسماعیل دولاب

او، یک جایی می گفت: با حسین که باشی 

عاشق می شی، بعد می سوزی، بعد خاکت 

کنند می شی تربت، بعد می شه والشفا 
فی تربته. می گفت: اصحاب حسین(ع)

عاشق بودند اول حسینی شدند بعد 

حسین شدند. تربت شدند. من بغل 

شریعه فرات دارم به حرف های میرزا 

گوش می کنم.

از گاهی حسین(ع) از خیمه بیرون  هر 

می زند با عبا و عمامه ای بشکوه. عمر سعد 

می آید حرف می زنند جلسه می گذارند.

حسین می خواهد خوشبختش کند. عمر 

سعد از گندم ری حرف می زند و آه که آدمیزاد 

هرچه می کشد از همین خوردن گندم است.

چقدر آدم باید نفهمد که یکی قرار است تو را به 

سمت خوشبختی و سعادت ببرد و تو برای جیفه 

دنیا حرف هایش را نشنوی و کار خودت را بکنی.

اصحاب حسین(ع) اما پهلوانانی بودند که یاعلی 

گفته بودند و می دانستند که این جنون منطقی 

و عاقلانه و در عین حال عاشقانه ختم به خون 

می شود و نرفتند، ماندند و ماندگار شدند. تربت 

شدند. حالا تا قیام قیامت هرکس می آید زیارت 

حسین(ع) این جوانمردان را هم زیارت می کند.

از سمت شریعه می روم سمت اردوگاه سپاه 

کوفه. عده ای شمشیر تیز می کنند و عده ای توی 

دامن هایشان سنگ جمع می کنند. پیرمردهایی 

خشک مقدس که خشکی لب هایشان می گوید 

روزه اند ایستاده اند به نماز. عده ای حین تمرین 

شمشیر زدن قرآن می خوانند و چند صد متر آن 

طرف تر قرآن ناطق تکیه زده بر نیزه تنهایی اش.

کلمه ها داغ شدند حلقم می سوزد. بر می گردم 

به فرات شپه ای آب به صورتم می زنم. بیدار 

شده ام. اذان می گویند.
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 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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مستند «فرمانده»
مســتند «فرمانــده»، از تولیــدات گــروه رســانه ای لشــکر فاطمیــون اســت و در نخســتین 

جشــنواره فیلــم مدافعــان حــرم، جایــزه ویــژه هیئــت داوران را بــه خــود اختصــاص داد.

«فرمانــده» روایــت زندگــی بنیان گــذار و فرمانــده لشــکر فاطمیــون سردار شــهید «علیرضــا 

توســلی» معــروف بــه «ابوحامــد» اســت کــه بــا کارگردانــی محمد هــادی نعمت اللهــی، زوایای 

ــود. ــیده می ش ــر کش ــهادت، به تصوی ــا ش ــی ت ــلی از کودک ــهید توس ــی ش ــف زندگ مختل

تصاویــر میدانــی ایــن مســتند در ســوریه حاصــل تــلاش تصویربــرداران گــروه رســانه ای 

فاطمیون اســت.

کتاب «خاتون و قوماندان»
معنــی «قومانــدان «در زبــان فارســی دری و بــه لهجه افغانســتانی بــه معنــای فرمانــده اســت و 

«ام البنیــن  معنــی خاتــون عنوانــی اســت کــه ابــو حامــد همــسر خــود را بــا آن خطــاب می کنــد.

حســینی» همــسر شــهید، در یادداشــتی در ابتــدای کتــاب «خاتــون و قومانــدان» آورده اســت:

«ایــن کتــاب، حاصــل ســاعت ها گفت وگــو و نشست و برخاســت مــن بــا دوســت خوبــم نویســنده 

توانمنــد خانــم، مریــم قربــان زاده،  اســت و امیــدوارم افتخــاری بــرای آینــدگان و بــرگ زرینــی از 

غیــرت و شــجاعت فاطمیــون در تاریــخ پر فراز و نشــیب شــیعیان باشــد.»

شام غریبان
حوصله بیرون رفتن را نداشت و دائم توی خانه بود . کمتر هم می شد کسی به دیدنش بیاید یا اصلا حوصله کسی را 
داشته باشد. اگر من را هم پذیرفته بود علتش این بود که به کس دیگری چندان اطمینان نداشت. از طرفی بعد از سه 
سال آمد و رفت و کار کردن توی آن خانه در اندشت قلق اخلاق خانم دستم بود. به زیر و بم گفتار و کردار آن چهره سرد 
آشنا بودم. بدخلقی ها و بی حوصلگی هایش را با سکوت و صبوری رد می کردم. هیچ وقت نگفته بود و نپرسیده بودم 
که بقیه اعضای این خانه کجا هستند. همین کنجکاوی نکردن و صبوری کردنم باعث شده بود که به یک توافق نانوشته 
باهم برسیم. تنها سرگرمی اش گل ها و گیاهانش بودند. روی آن ویلچر قدیمی می نشست و بعد با تحکم خاصی به من 
می گفت که چه کنم. «عطیه این فیکوس را امروز باید تقویتی پایش بریزی، عطیه در جا به جایی آن بنجامین مراقب 
باش که حساس است به جا به جایی، عطیه این کاج مطبق باید جایش سرد باشد و...»آن روز هوا تازه تاریک شده 
بود. مثل همیشه سکوت توی خانه بود. تازه کارم تمام شده بود. صدای طبل و سنج و دسته عزاداری از بیرون می آمد. 
خانم پرسید: اون بیرون چه خبره؟ گفتم: خانم جان، شام غریبان روز عاشوراست. خانم لحظه ای سکوت کرد و گفت: عاشورا؟ گفتم: بله. 
گفت: عطیه هرچه شمع داریم بیار. شمع ها را که آوردم گفت: من رو ببر بیرون می خوام دسته رو ببینم. ویلچر خانم را هل دادم و رفتیم 
بیرون جلو ورودی منزل. گفت: چندتا شمع روشن کن و بده به من. شمعی را روشن کردم و دادم دستش. چیزی زیر لب گفت و شمع را 
گذاشت توی یکی از طاقی های در، بعد گفت: عطیه پدربزرگ مرحوم من سید بود و توی تکیه دولت تعزیه می خواند. بعد در حالی که 
شمعی دیگر را می گذاشت، گفت: صدای خوبش فقط به مادرم رسیده بود. تنها چیزی که پدربزرگم وقت احتضار خواست این بود که 
مادرم برایش شعر محتشم را بخواند. شمع های بعدی را نمی توانست بگذارد. از من خواست که بگذارم. بعد در حالی که بغض داشت 
ادامه داد: امیرحسینم تنها کسی بود که صدای خوش مادر و پدربزرگم بهش رسیده بود. مرحوم نجیب ا... شوهرم تمام ردیف های آوازی 
را بهش آموخته بود.دسته عزاداران رسید مقابل ما. مردی با صدایی خوش و سوزناک می خواند. خانم شانه هایش آرام تکان می خورد. 
گفت: امیرحسینم اگر بود هم سن همین مرد بود. می خواست مثل پدربزرگش روزی توی تغزیه ای از  ابوالفضل بخواند اما نشد که نشد. 

خانم شانه هایش می لرزید و آرام آرام سینه می زد.
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عکس : حسن جوری
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خادمان فردا
ابوالفضل و مهدی و امیرمحمد در عرصه میدان شهدا به وقت ظهر عاشورا به 

زائران عزادار آب و چای و شربت می دادند. عده ای پسر بچه هم سن و سالشان 
کمی آن طرف تر از خیمه آن ها سرگرم بازی و دویدن بودند. ابوالفضل و مهدی و 
امیرمحمد گعده کردند و دم گوش هم چیزی گفتند و بعد سه تایی دست هایشان 

را بالا بردند: «یا حسین»
آن ها شیفته لباس خادمی و چوب پرهای سبزشان بودند و هر سه شان برای 

بزرگ شدن عجله داشتند. میان جمعیت مدام چشم می دواندند سمت گلدسته 
های حرم که  خوشبختانه از میدان شهدا  هنوز دیده می شود... وقتی پرسیدم 

در آینده می خواهید چه کاره شوید؟ همه با هم گفتند: خادم امام رضا (ع).
محمدصدرا رفیق دیگرشان، همان طور که داشت استکان های چای را توی سینی 

می چید، از پشت موکب سرک کشید، لباس سبز و چوب پرش را نشانم داد و با 
صدای بلند گفت: خانم من هم می خواهم یک روز خادم بشم. خادم چای خانه.

عکس
 زائر

عکس  و روایت : ضحی زردکانلو

آن کس که داشت نذر شهادت شهید شد
نقاره می زنند...چه شوری به پا شده ست؟

نقاره می زنند...که حاجت روا شده ست؟

نقاره می زنند...نوای جنون کیست؟

بر سنگ فرش صحن حرم خط خون کیست؟

آهنگ دیگری ست که نقاره می زند

خون کبوتری ست که فواره می زند

هنگامه تقرب حبل الورید شد

آن کس که داشت نذر شهادت شهید شد

آمد حرم، رضای رضا را گرفت و رفت

در دم برات کرب و بلا را گرفت و رفت

ای تشنه لب شهید! زیارت قبول، مرد!

دیدی تو را چگونه شهادت قبول کرد؟

عشاق دوست غسل زیارت به خون کنند

سرمست عطر یار، هوای جنون کنند

چاقوی کفر در کف تکفیر برق زد

جادوی غرب، شعله به شب های شرق زد

گر ابن ملجمی به مرادی رسد چه باک؟

حاشا که اوفتد علم «یا علی» به خاک

حاشا که دست تفرقه مسحورمان کند

از گرد آفتاب حرم دورمان کند

هم سنگریم و همدم و همراه و هم قسم

آری به خون فاطمیون حرم قسم

محمد مهدی سیار

چکامه

در زبــان فارســی دری و بــه لهجه افغانســتانی بــه معنــای فرمانــده اســت و 

ام البنیــن 

 حاصــل ســاعت ها گفت وگــو و نشست و برخاســت مــن بــا دوســت خوبــم نویســنده 

  اســت و امیــدوارم افتخــاری بــرای آینــدگان و بــرگ زرینــی از 

بــا ایرانیــان را نمایــان کنــد و بــه ایــن ترتیــب 

بــا اعــلام آمادگــی هفتــاد، هشــتاد نفــر 

از جهادگــران افغانســتانی، در تاریــخ 

نخســتین   ۹۲ ل سا یبهشــت  رد ا

ه  نفر و د و   بیســت ن  هــا و گر

 بــه فرماندهی علیرضا 

ــبرد  توســلی عــازم جبهه هــای ن

.

 فرمانــده ای کــه نــام مســتعار 

ابوحامــد را  بــرای خــود برگزیــد 

و در روزهایی که جبهه دشــمن از 

ســوی بســیاری از کشــورهای 

معانــد تجهیــز می شــد، بــا 

ســلاح ایــمان و پشــتوانه 

چهره هایــی چـــــــون 

،

ی  بـــــــرا و  ا م  نـــــــا  

موفــــقـــیـــــت هــــــــر 

عملیــات کافــی بــود. حضــور مؤثــر و  تفکــر 

بــدون مــرز او بــرای دفــاع از خــاک مقــدس 

اســلام در هــر جغرافیایــی، تیــپ فاطمیــون را 

بعدتــر بــه لشــکر فاطمیــون وســعت 

داد.

شــهید توســلی کــه سرانجــام بــر 

تپه هــای اســتراتژیک قریــن حوالــی 

درعــای ســوریه برابــر جبهــه النــصره 

ــه شــهادت رســید، در روز شــهادت  ب

حــضرت زهرا(س)۹اســفند۹۳ به 

و  شــد  ه  ســپرد ک  خــا

تقــارن چهلمیــن روز 

شــهادت او بــا ولادت

 ایـشـان، سنــــــدی 

بــر خـــــلـــــوص 

ر حــضـــــــو و 

قلــب ایـــــــن 

ه  نـــــد فرمــــا

لـــــیــــــــر  د

در  ن  طمیــو فا

ز  ا فـــــــاع  راه د

حرم بود.


